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سازمانی(   انسانی    –رفتار  روابط  الشریعه    –فقه  مصباح  در  ع  صادق  امام  راه  اربعه    –نقشه   - 76درس    –روابط 

 راه کارهای کسب حلم   – (  4اخبار باب)  –(  6حلم)   – اصل اول    –اصول سبعه    - رابطه مدیر با خلق  -رابطه سوم  
 در رفتار سازمانی 

  های سنگین و ی حلم در رفتار سازمانی خود باید هزینه: مدیران برای مزین شدن به فریضه76ی  مسئله
مورد ملاحظه قرار دهند و از حساب غضب را که در اخبار و اخلاق به آن اشاره شده  فوائد اندک اِعمال بی

خلقی، دوستی و.. که همه معلول حلم و بردباری هستند را دیگر سو، فوائد هنگفت عفو، مدارا، رفق، خوش
اند مد ی خود مزیّن به حلم بودههای متبوعهدر مدیریت سازمان  ی معصومین  که همهدر نظر بگیرند و این 

ا به حلم وادارند و اثرات مثبت آن را در بهبود تدابیر سازمانی خویش  ها قرار گیرد تا به تدریج خود ر نظر آن
 مشاهده کنند تا ان شاء الله در اثر مداومت در این برنامه به حلم آراسته شوند 

در   است.  غضب  حلم  اصلی  ضد  شوند؟ چون  مزین  حلم  به  السعاداتمدیران چگونه  ترجمه  جامع  آن  و  معراج ی 
ای هم در حلم ی آن تحلم خواهد بود. علاوه که بحث ویژهغضب توصیه شده که نتیجهراه برای علاج    13  السعادة 



خلقی خوش 3، رفق،2و منافع عفو 1به عنوان راه اصلی علاج غضب گفته شده است. در این میان از مضار انتقام 
ز نتائج حلم دانسته است. بنا بر این، مدیر گفته شده و همه را ا  6و بدخلقی   5گوییو مضار عنف، درشت  4و مدارا 

 
اگرچه حرام باشد.  - تر از آن برآیدچه او كرده يا بیشانتقام این است كه اگر كسى با دیگرى بدى كند او هم در صدد بدى كردن مثل آن 1

چینى نزد ظلمه را به مانند آن..  یبت و فحش را به فحش و بهتان را به بهتان و سخنكه نباید غیبت را به غزیرا هر انتقامى جایز نیست، چنان
اكرم   رسول  مثل كرد.  به  مكافات  را  محرّمات  دیگر  و   .    تو در  عیبى كه  به  تورا  مردى  اگر  فیه،  بما  تعيّّه  فلا  فیك  بما  عيّّك  امرؤ  »ان  فرمود: 

گویند  دیگر ناسزا مىكن«. و نیز فرمود: »المستبّان شیطانان یتهاتران، دو نفر كه به یكچه در اوست سرزنش مهست سرزنش كند تو او را به آن
شیطان مىدو  تكذیب  را  هم  پیغمبر  اند كه  محضر  در  شخصى  است كه  شده  روایت  و  و    كنند«.  بود  ساكت  او  و  داد  دشنام  بكر  أبو  به 

داد، و چون به سخن آمدى  اب كرد: »فرشته از جانب تو به او جواب مىبرخاست و به او خط   چون أبو بكر به تلافى آغاز كرد، پیغمبر  
نشینم«. پس هر گفتار يا كردارى كه از روى ظلم از شخصى نسبت به  فرشته رفت و شیطان آمد و در مجلسى كه شیطان در آن است من نمى

د و از آن تجاوز نكند، اگر چه باز عفو برتر و بهتر و به  دیگرى صادر شود اگر در شرع قصاص و غرامتى براى آن معيّّ شده به همان اكتفا كن
دروغ   و  حرام  آن  در  مقدارى كه  به  تشفّى  و  انتقام  در  باید  است،  نرسیده  آن  براى  معيّّ  جزائى  شرع  در  اگر  و  است.  نزدیكتر  تقوى  و  ورع 

این مثل  بس كند،  مقابل  نباشد  در  مانند  كه  و  بدگویى كند  او  از  يا  دهد  دشنام  معيّّ كسى كه  آن  براى  مكافاتى  شرع  در  هميّ    آن كه  نشده 
ها اگر این صفات را داشته باشد. يا بگوید: خدا جزاى تو را بدهد و  آبرو!... و مانند اینشرم! اى بد اخلاق! اى بىاندازه بگوید كه اى بى

و احمق!  اى  و  اى جاهل!  بگويم(؟ يا:  تو  جواب  من  )كه  تو كیستى  بگيّد! يا:  انتقام  تو  هیچ  از  زیرا  نیست،  دروغ  و حمق  این  جهل  از  كس 
دلیل آن به  امّا حمق  و  است  معلوم  جهل كه  امّا  نیست.  خدا احمقخالى  ذات  شناختن  در  مردم همه  شده كه  وارد  این  چه  جواز  بر  دلیل  و  اند. 

اكرم   نبى  انتقام گفتار  از  ب  مقدار  آغاز كرده  است كه  بر كسى  ناسزاگو  دو  »گناه  فرمود:  آناست كه  شرط  و  ه  نكند«،  تجاوز  مظلوم  كه 
كارتر است و گناه خود و گناه رفیقش به گردن  دیگر را دشنام دهند: »آغازكننده به دشنام ستم كه یك  ی دو مردىدرباره  سخن امام كاظم  

زا و دشنام را آغاز نكرده  كه كسى كه ناسكس كه به او ستم شده از حدّ نگذرد«. این دو حدیث دلالت دارد بر ایناوست در صورتى كه آن
كه مرتكب گناه و تعدّى شود. و معلوم است كه مراد از دشنام در این دو حدیث نمونه كلماتى است كه مثل كند، بدون اینبهتواند مقابلهمى

آن مجرّد  بر  اقتصار  و  خود  داشتن  نگاه  نیست كه  شكّى  دروغ.  سخنان  و  فحش  نه  شد  جائياد  جواب  در  شروع  از  بعد  شده  چه  شناخته  ز 
حمیّتى نكشد.  غيّتى و بىحدّى كه به بى  تر و برتر است، البتّه تای انتقام به ربّ الأرباب آسانشاید سكوت از جواب و حوالهمشكل است، و  

آدم  فرمود: »بنى ها در حدوث و زوال غضب مختلف است. پیغمبر اكرم تر مردم در وقت غضب از ضبط خود عاجزند و حال آنزیرا بیش
آیند و زود بر  گيّند( و بعضى زود به خشم مىگردند )آرام مىآیند و زود بر مىاند: بعضى دیر به غضب مىبر طبقات گوناگون آفریده شده

  ها كسانى هستند كه شوند. و بهترین اینگيّند و بعضى دیر خشمگيّ و دیر آرام مىآیند و دیر آرام مىگردند، و گروهى زود به غضب مىمى
مى راضى  زود  و  بدترین آندیر غضبناك  و  مىها كسانىشوند،  خشم  زود به  آرام مىاند كه  و  راضى  دیر  و  دیگر آمده  آیند  خبر  در  و  شوند«. 

به   این  و  الرّضاست،  سریع  و  الغضب  سریع  »مؤمن  راه  است كه:  امّا  آمده(  غلط  متن  در  است که  صحیح  الغضب  بطیء  )البته  آن«.  جاى 
تقام این است كه: در بدى عاقبت آن در دنیا و آخرت بیندیشد و فوائد ترك آن را به ياد آورد، و بداند كه واگذاشتن آن به  ان  علاج در ترك 

او   انتقام  است، كه  برتر  و  بهتر  حقیقى  قویمنتقم  و  استشدیدتر  اسلامى   )نراقی،.  تر  اخلاق  السعادات(  علم  ج)ترجمه جامع    . ، صص1.  ، 
366-367) 

ضدّ انتقام »عفو« و بخشش است. و عفو صرف نظر كردن از حقّ قصاص يا غرامت است. و فرق آن با حلم و كظم غیظ روشن است.   2
( و نیز فرمود:  199« )اعراف:  خُذِ الْعَفْوَ وَ أمُر بِالعُرفِ فرماید: »و آيات و اخبار در مدح و حسن آن بیش از حدّ شمار است. خداى تعالى مى

)نور:  وا وَ ليَصْفَحُواوَ لْيَعْفُ » فرمود: »22«  و  قْوى(   قرَبُ لِلتَّ
َ

اكرم  237)بقره:    « وَ أنْ تَعْفُوا أ و پیغمبر   .)    إن بیده  نفسي  الّذى  و  »ثلاث  فرمود: 
ا عزاّ یوم القیامة، و  كنت حالفا لحلفت علیهنّ: ما نقصت صدقة من مال فتصدّقوا، و لا عفا رجل من مظلمة یبتغى بها وجه اللَّه إلاّ زاده اللَّه به

  لا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلاّ فتح اللَّه علیه باب فقر«. »سه چیز است كه به خدائى كه جان من در قبضه قدرت اوست اگر بخواهم
ودى خدا ستمى  كس براى خشنرا هیچ كم نكند پس صدقه بدهید، و هیچ خورم: صدقه مالها قسم مىی آندرباره چیزى قسم ياد كنم درباره

كس درى از سؤال )نیاز به دیگران بردن و گدائى(  را كه بر او رفته است نبخشد مگر آنكه خداوند روز قیامت عزّت او را خواهد افزود، و هیچ
مگر آن خود نگشاید  بر  مىرا  او  بر  فقر  از  درى  خداوند  یعزكّكه  فاعفوا  عزاّ،  العبد إلاّ  یزید  لا  »العفو  فرمود:  و  جز  گشاید«.  ؛ گذشت  اللَّه م 

و   قطعك  من  تصل  الآخرة:  و  الدّنیا  أهل  أخلاق  بأفضل  أخبرك  »ألا  فرمود:  و  عزیز كند«.  را  شما  خدا  تا  نیفزاید، گذشت كنید  را  بنده  عزّت 
یوند كنى و  خواهى بهترین اخلاق اهل دنیا و آخرت را به تو نشان دهم: با آن كس كه از تو بریده پمىتعطى من حرمك و تعفو عمّن ظلمك؛ 

»موسى گفت: پروردگارا! كدام یك از بندگان تو نزد   و از كسى كه به تو ستم كرده درگذرى«. و فرمود:  به كسى كه محرومت ساخته ببخشى 
د واحد، ثمّ  فرمود: اذا كان یوم القیامة جمع اللَّه الأوّليّ و الآخرین في صعی  تو عزیزترند؟ فرمود: آن كه در وقت قدرت عفو كند«. امام سجّاد  

نعطى   و  قطعنا،  من  نصل  فیقولون كنّا  فضلكم  ما  و  فیقولون:  الملائكة،  فتلقّاهم  النّاس  من  عنق  فیقوم  قال:  الفضل؟  أهل  این  مناد:  من  ینادى 
روز قیامت شود خداى تعالى پیشینیان و پسینیان را د ر یك سرزميّ  حرمنا، و نعفو عمّن ظلمنا، قال: فیقال لهم: صدقتم، أدخلوا الجنّة؛ چون 

گویند كه فضل شما  بینند و مىخیزند و فرشتگان آنان را مىكند: اهل فضل كجایند؟ گروهى از مردم بر مىگرد آورد، آنگاه یك منادى ندا مى
نمود گذشت مى  بخشیديم و از كسى كه به ما ستمكرد مىپیوستیم و به آن كه ما را محروم مىبرید مىچه بوده؟ گویند: ما به كسى كه از ما مى



 
على      فرمود: »النّدامة على العفو أفضل و أیسر من النّدامة  كرديم، پس به آنها گویند: راست گفتید، داخل بهشت شوید«. و امام باقر  مى

و آسان بهتر  عفو  از  امام صادق  العقوبة؛ پشیمانى  و  از كیفر«.  است تا پشیمانى  عمّن  فرمود:    تر  تعفو  الآخرة:  و  الدّنیا  مكارم  من  »ثلاث 
اذا جهل علیك؛ سه چیز از خوبیهاى دنیا و آخرت است: گذشت از كسى كه به تو ستم كرده و پیوند   ظلمك، و تصل من قطعك، و تحلم 

خویشتن و  بریده  تو  از  آن كه  جعفر  با  بن  موسى  امام  و  نادانى كنند.«  تو  با  وقتى  التقت  دارى  »ما  أعظمهما    فرمود:  نصر  إلاّ  قطّ  فئتان 
هميّ  عفوا؛ هیچ دو گروه متخاصمى با هم برنخورند مگر آن كه گذشتش بیش  يافت و پيّوز شد.« براى فضیلت و شرافت عفو  تر بود نصرت 

گوید:  مى  در مناجات خود   ستایند. حضرت سجّاد  ترین صفات الهى است و در مقام خضوع و تذلّل، خدا را به این صفت مىبس كه جمیل
»أنت الّذى سمیّت نفسك بالعفو، فاعف عنّى؛ تو آنى كه خود را به عفو و گذشت نام نهادى، پس از من درگذر«. و نیز گفت: »أنت الّذى  

 ( 369. )همان، ص. عفوه أعلى من عقابه؛ تو آنى كه عفوت بیش از عقاب است
»لو كان الرفّق    فرمود:  كنیم، پیغمبر اكرم  مى  ها اشارهجا به قسمتى از آنینشمار است، و ما در ای فضیلت رفق و مدارا بیدربارهاخبار    3

و نیز    شد، در میان مخلوقات خدا از او نیكوتر نبود«. بود كه دیده مىء أحسن منه؛ اگر رفق مخلوقى مىخلقا یرى، ما كان فیما خلق اللَّه شي
ال على  یعطى  و  الرفّق،  يحبّ  رفیق  اللَّه  »انّ  العنففرمود:  على  یعطى  لا  ما  باشد  رفّق  چنيّ  را كه  و كسى  است  رفق  صاحب  و  مهربان  خدا  ؛ 

و فرمود: »ما اصطحب اثنان إلاّ كان أعظمهما أجرا و أحبّهما    دهد.دهد بر عنف و درشتى نمىو پاداشى كه بر رفق و نرمى مى  دوست دارد«.
مصا هم  نفرى با  دو  هیچ  بصاحبه؛  ارفقهما  تعالى  اللَّه  نداشتهإلى  و همدمى  اینكه مدارا كنندهحبت  مگر  خداى تعالى  اند  نزد  دو پاداشش  تر آن 

تر است«. و فرمود: »الرفّق يمنْ و الخرق شؤم؛ رفق و ملايمت میمنت دارد و خشونت و درشتى شوم است«. و فرمود:  بزرگتر و محبوبیّتش بیش
رسد«. و فرمود: »إذا احب اللَّه  كار خود رفق داشته باشد به آنچه از مردم بخواهد مى  »من كان رفیقا في امره نال ما یریده من النّاس؛ هر كه در

دهد«. و فرمود: »هر كه را رفق و نرمى دادند خيّ  اى را دوست بدارد رفق و نرمى به آنان مىأهل بیت أدخل علیهم الرفّق؛ خدا اگر خانواده
مح رفق  از  را  هر كه  و  دادند  او  به  را  آخرت  و  فرمود:دنیا  و  محروم كردند«.  آخرت  و  دنیا  خيّ  از  را  او  ساختند  بنده  روم  اگر  را  »خداوند  اى 

دانید چه كسى بر آتش  محروم است«. و فرمود: »مى  ی خيّاتدهد، و كسى كه از رفق محروم باشد از همهدوست دارد رفق و مدارا به او مى
فرمود: »الرفّق نصف العیش؛ نرمى و مدارا نصف زندگى است«.    و امام كاظم   .گيّ ]به دلها[ نزدیك«خوى آساندوزخ حرام است؟ هر نرم

»ارفق بهم، فإنّ كفر أحدكم في غضبه،    كرد( فرمود:و نیز به كسى كه بيّ او و مردى از آن قوم سخن درگرفته بود )با یكى از مخالفان نزاع مى
فر هر یك از شما در خشم اوست، و خيّى نیست در كسى كه كفرش در خشمش  و لا خيّ فیمن كان كفره فى غضبه؛ با آنها نرمى كن، زیرا ك

ود  باشد«. به تجربه رسیده است كه انجام امور و نیل به مقاصد بستگى به مدارا و نرمخوئى با مردم دارد. هر پادشاهى كه به لشكر و رعیّت خ
گردد و مردم از دور او  امرش مختل مى  گيّ باشد. خوى و سختتمهربان و نرم است امر مملكتش منتظم و سلطنتش بادوام است، و اگر درش

مى مىپراكنده  باد  بر  مدّتى  اندك  به  سلطنتش  و  هم شوند  و  و  رود.  معاملات  و  مناصب  صاحبان  و  امرا  و  علما  از  مردم  طبقات  دیگر  چنيّ 
 (372ها. )همان، ص. صنایع و پیشه

و حسن معاشرت با مردم و تحمّل ناگوارى و آزار آن 4 هاست. گاهى  »مدارا« از حیث معنى نزدیك به رفق است، زیرا مدارا نرمى و ملايمت 
ی ستایش و فوائد دنیوى و  دربارهتوان تفاوتى قائل شد به این اعتبار كه در مدارا تحمّل آزار مردم هست و در رفق نیست. بيّ رفق و مدارا مى

قولاخرو  مانند  است؛  رسیده  بسیارى  اخبار  حضرت  پیغمبر    ى مدارا  نیز قول آن  و  است«.  ايمان  نیمه  یك  مدارا  الإيمان؛  »المداراة نصف   :
:جهل الجاهل؛ سه چیز است كه    : »ثلاث من لم یكنّ فیه لم یتمّ عمله خلق یدارى به النّاس، و حلم یردّ به  ورع يحجزه عن معاصى الّلَّ، و 

یست كارش انجام نگيّد: تقوائى كه وى را از گناه باز دارد و اخلاقى كه با مردم بسازد و مدارا كند و حلمى كه با آن سبكى نادان  در هر كه ن
»امرنى ربّى بمداراة النّاس كما امرنى بأداء الفرائض؛ پروردگارم مرا به مدارا و سازش با مردم  و نیز گفتار آن حضرت    سبكسر را دفع كند.«   :

: »در توراة نوشته است در آنچه خداى عزّ و جلّ به موسى فرمود این بود  فرمود چنانكه به انجام واجبات امر فرمود«. و قول امام باقر  امر  
آخر   )تا  آشكار كن«  را  خود  دشمنان  و  من  دشمنان  با  مدارا  خود  ظاهر  در  و  دار،  پوشیده  خویش  باطن  در  مرا  پنهان  راز  موسى!  اى  كه: 

فرماید: با مخلوقم مدارا كن.«  رساند و مىآمد و گفت: اى محمّد! پروردگارت سلام مى  »جبرئیل نزد پیغمبر    : امام صادق    و قول   حدیث(.
قول آن حضرت   نیز  حسبهاى آن  : و  در  قسم  خدا  شدند. به  رانده  قریش  از  و  سازگارى كردند  مردم كم  قریش با  از  نظر  »گروهى  )از  ها 

هركه دست   رفتارى نمودند و به دودمان عالى و بلند پیوستند... سپس فرمود:روهى از غيّقریش با مردم مدارا و خوشخانوادگى( عیبى نبود، و گ
 ( 373شود«. )همان، ص. هاى بسیار از او باز داشته مىخود را از مردم نگه دارد یك دست از آنان نگه داشته و دست

است؛ یعنى نرمى و آن از نتایج حلم    ی غضب است و ضدّ آن رفقصفت از نتایج قوه  گفتار يا حركات. اینعنف یعنى غلظت و درشتى در   5
سازد، و از این  گردد و امر معاش و معاد را مختل مىاست. شكّى نیست كه غلظت و درشتى در گفتار و كردار باعث نفرت مردم از آدمى مى

پیامبر   ارشاد  مقام  در  سبحان  خداى  مىرو  نهى  آن  از  را  مىكند  خود  اً غَليظَ الْقَلبِ لأنفَضّوا مِن حَوْلِكَ »  فرماید:و  عمران:  وَ لَوْ كُنْتَ فظَّ )آل   .»
گيّد، و چون حیا از او گرفته  اى را هلاك كند حیا را از او مىروایت شده است كه گفت: »هر گاه خدا بخواهد بنده ( و از سلمان 159

نخوا  شد ملاقات  را  خدا  شده  خیانت  و  خیانتكار  مىجز  او  از  امانت  خائن باشد  چون  و  جز  هد كرد،  بربست  رخت  او  از  امانت  وقتى  رود، 
شود و چون بند ايمان از او گسست جز شیطانى ملعون  دل خدا را دیدار نكند، و چون چنيّ باشد بند ايمان از گردنش جدا مىبدخوى سخت

پس بر هر عاقلى    خوئى در حقیقت شیطان است. اهل غلظت و درشت  آید كه از این سخن برمى  )دور از رحمت خدا( به ملاقات خدا نرود«. 
خواهد بگوید در آن بیندیشد، تا خود را از  خواهد بكند و هر سخنى كه مىواجب است كه كاملاً از آن احتراز جوید و در هر كارى كه مى



 
ی او گردد و آثار عنف به  ملكهتكلّف بر آن بدارد تا    فضیلت مدارا و رفق را به ياد آورد، و خود را و لو به غلظت و بدخوئى نگه دارد، و  

 كلّى از او زایل شود. 
  بدخوئى است و ظاهر آن است كه: غلظت و درشتى از ثمرات كج خلقى باشد. همچنان: و آن نیز نزدیك به غلظت و  دوازدهم: كج خلقى  6

غضبیه است. و این از جمله صفاتى است كه آدمى را    كه انقباض روى و دلتنگى و بد كلامى نیز از آثار آن است. و این صفت از نتایج قوه 
ی  ی مردمان و مضحكهاغلب مسخرهخلقى  كند. و هر كجاز او متنفر مى  ها راافكند، و طبعكند، و از نظر مردم مىاز خالق و خلق دور مى

فرمودند كه: »هر كه بد    و از این جهت حضرت امام جعفر صادق    خالى نیست.   اى از حزن و الم و اندوه و غم شود، و لحظهایشان مى
است   مىخلق  بسیار  و  دارد«.  معذب  را  واسطهخود  به  عظیی كجشود كه  ضررهاى  آدمىخلقى  به  نفعمى  م  از  و  محروم  رسد،  بزرگ  هاى 

»فلان زن روزها روزه    عرض كردند كه:  مروى است كه: روزى به حضرت رسول   افكند. شود، و عاقبت هم آدمى را به عذاب اخروى مىمى
مىدارد و لیكن بدخلق است و از كجها را به عبادت به پاى مىگيّد و شبمى رساند. آن حضرت فرمودند:  خلقى به همسایگان خود آزار 

جهنم«. و باز آن  رساند تا اسفل درك و آن حضرت فرمودند كه: »بد خلقى بنده را مى هیچ خيّى در او نیست، و او از اهل جهنم است«.
توبه قبول  است  منع كرده  »خدا  فرمودند كه:  عرضحضرت  را.  بدخلق  اینكه   ی  علت  به  فرمودند:  الّلَّ؟  رسول  يا  چرا  از    كردند كه:  وقت  هر 

اند كه: »اگر  «. و بعضى از بزرگان گفتهشودو فرمودند كه: »بدخلقى گناهى است كه آمرزیده نمى  افتد«.گناهى توبه كرد در گناهى بدتر مى
دوستمصاحبت   خلقى،  خوش  فاجر  فاسق  با  همنشینى كنم  معالجهو  بنشینم«.  خلقى  عابد كج  با  دارم كه  خلقى  یتر  معالجهكج  و  این :    ی 

  ی آن را متذكّر شود و ملاحظه كند كه این صفت، خالق و خلایق و اخرویهّ  صفت ذمیمه نیز مانند سایر صفات آن است كه: مفاسد دنیویهّ
كند، پس مهیاى این گردد كه این را از خود دفع نماید. بعد از آن در وقت هر سخنى و حركتى در فكر باشد كه كج خلقى  را با او دشمن مى

چه مذكور شد، ضد  نزند و خود را محافظت كند و به حسن خلق بدارد تا حسن خلق ملكه او گردد و از براى او معتاد شود. چناناز او سر 
كنند. پیغمبر  این صفت مهلكه، حُسن خلق است كه از شرایف صفات و فضائل ملكات است و عقل و نقل دلالت بر مدح و خوبى آن مى

قیامت، چیزى بهتر از حسن خلق نیست«. و روزى به بنى اعمام خود فرمودند كه: »اى   یزان اعمال در روزی مفرمودند كه: »در كفه خدا 
روئى ملاقات كنید«. و نیز آن   وسعت دهید پس با ایشان به گشاده  اگر وسعت آن را ندارید كه مردم را به اموال خود  فرزندان عبد المطلب! 

ص از براى خود گردانید. و صلاحیت ندارد از براى این دین مگر سخاوت و حسن خلق. پس  حضرت فرمودند كه: »خدا دین اسلام را خال
خوش   هر كدام كه  فرمودند:  است؟  افضل  مؤمنيّ  از  یك  »ايمان كدام  عرض كردند كه:  جناب  و به آن  دهید«.  زینت  دو  این  را به  خود  دین 

در نزد من و نزدترند«. و باز فرمودند كه: »دوستخلق ترین شماست«. و نیز فرمودند  ترین شما در روز قیامت به من، خوش خلقیكترین شما 
شود كم عبادت باشد  اى مىگدازد«. و از آن بزرگوار مروى است كه: »بندهگدازد هم چنانكه خورشید یخ را مىكه: »حسن خلق، گناه را مى

فرمودند كه: »آدم  -آن حضرت بود یكه زوجه-و به ام حبیبهی حسن خلق در آخرت به درجات عظیم و اشرف منازل برسد«.  واسطهولى به 
ی كسى رساند به درجهآن حضرت كه فرمودند: »حسن خلق، صاحبش را مىخوش خلق، خوبى دنیا و آخرت را گرفت«. و مروى است از  

ها  اند، كه مردم به دور و كنار آنها به عبادت مشغول باشد«. و نیز آن حضرت فرمودند كه: »نیكان شما خوش خلقانشب كه روزها روزه و 
گيّند«. و از حضرت امام محمد  گيّند، و ایشان نیز با مردم انس مىشوند، و با ایشان الفت و انس مىها نزدیك مىشوند، و به آنجمع مى

رت او را وصاياى چند  آمد و عرض كرد كه: يا رسول الّلَّ! مرا وصیتى كن. حض  مروى است كه: »مردى به خدمت حضرت پیغمبر   باقر  
از   و  آنجملهفرمودند  با گشادهی  مؤمن  برادر  با  بود كه:  این  امامها  حضرت  و  ملاقات كن«.  الصادق    رویى  محمد  بن  جعفر  فرمودند    همام 

بنده را به حسن  -تعالى  -كند«. و فرمودند كه: »به درستى كه خداىگرداند و عمرها را زياد مىكه: »نیكى و خوش خلقى، ولايات را آباد مى
دهد كه صبح و شام مشغول جهاد در راه خدا بوده باشد«. و نیز از آن حضرت مروى است كه: »نیكى و احسان كردن  خلق ثواب كسى مى

نمایند. و بخل و عبوس، صاحب خود را  شوند، و آدمى را از این جهت داخل بهشت مىبا مردم و خوشروئى با ایشان، باعث دوستى مردم مى
كه در این خصوص وارد شده است تأمّل كند و به    كنند«. و كسى كه در این اخبار، و سایر اخبارىكنند و داخل آتش مىدا دور مىاز خ

و احوال كج يابد كه: هر بد خلقى از خدا و رحمت او دور، و مردم  خلقان را تتبّع كند مىخلقان و خوشوجدان خود و تجربیات رجوع كند، 
اند: و به این سبب از بذل و عطاى دیگران هم محروم است. و هر خوش خلقى را خدا و خلق دوست  گردند، و با او دشمناز او متنفر مى

مى منتفع  او  از  مؤمنان  خداست.  بندگان  مرجع  و  خدا،  رحمت  و  فیض  محل  همیشه  و  مىدارند  ایشان  به  او  خيّ  و  و  گردند  مقاصد  و  رسد. 
تام بود.  شود. و از این جهت خدا هیچ پیغمبرى را بر نینگیخت مگر اینكه این صفت در او كامل و  مىمطالب بندگان خدا از او بر آورده  

بلكه صفت خوش خلقى افضل صفات پیغمبران، و اشرف اخلاق برگزیدگان است. و از این جهت خداوند عالم به جهت اظهار نعمت خود  
« فرمود:  او  مدح  و  ثنا  مقام  در  خودش  حبیب  براى  سید  خُلُقٍ عَظيٍ   كَ لَعَلىوَ انَّ از  و  پیغمبران  سرور  فاضله،  صفت  این  شرافت  از كثرت  و   .»

كه وارد شده است كه: »روزى آن سرور در  انس و جان در این صفت به غایت رسیده بودند، و در نهایت آن متمكن شده بودند. حتى این
و خود را به آن حضرت رسانید،  كنیزكى از شخصى از انصار  بودند،  جماعتى از اصحاب نشسته بودند و مشغول تكلّم    مسجد با داخل شد 

حلم پنهانى گوشه جامه آن كوه  را  ی  وقار  است.    و  شغلى  حضرت  آن  به  را  او  و گمان كرد كه  برخاست  شد  مطلّع  حضرت  چون آن  گرفت. 
سخنى    چون او  با  نیز  حضرت  و  نگفت  سخنى  هیچ  برخاست كنیزك  حضرت  مآن  جاى  در  و  آمده  نفرمودند  باز كنیزك  نشستند.  خود  بارك 

ی چهارم  دفعهآن بزرگوار برخاست. تا سه دفعه آن كنیزك چنيّ عملى كرد و آن حضرت برخاست. و در    ی جامه حضرت را برداشت و گوشه
  مان گفتند:برخاستند آن كنیزك از عقب آن حضرت قدرى از جامه آن حضرت را جدا كرده، برداشت و روانه شد. مرد  كه حضرت پیغمبر



مزیت برای حلم به عنوان ام العلاج غضب و انتقام و سفه و عجله می میوقتی این همه  گوید مبادا بیند، عقل او 
مند شوی. علاوه منافع حلم را از دست بدهی، پس به حلم مزین شو تا از فوائد و منافع آن در مدیریت سازمان بهره

 
ی ما شخص  و سخن نگفتى مطلب تو چه بود؟ كنیزك گفت: در خانهاى جاریه! این چه عملى بود كه كردى؟ حضرت را سه دفعه برخیزاندى  

ى  پس هر مرتبه كه خواستم قدر   ی حضرت را ببرم كه آن را به مریض بندند تا شفا يابد،اى از جامهفرستادند كه پاره  مریضى بود، اهل خانه مرا 
شغلى است، من حیا كردم و بر من گران بود كه از آن حضرت خواهش كنم  ایشان  ی حضرت را بگيّم چنيّ تصور فرمودند كه مرا با از جامه

 (255-251، صص. معراج السعادة )نراقی، ی خود را به من دهند«. قدرى جامه



حل خود  عدالت،   7م که  شرافت،  مثل  است،  آمده  اخبار  در  است که  خود  خاص  منافعی  عزت   8دارای  اعتدال، 
شود و رفتار ها مدیریت بسیار باوقار و سنگيّ میبا این  9ذلت، زینت، فقاهت، دوری از جهالت و عجله و... . بی

 
ت او را  فضیلت بردبارى و فرو بردن خشم: دانستى كه حلم آرامش نفس است به طورى كه غضب به آسانى آدمى را حركت ندهد و ناملايما 7

بردن  به )فرو  غیظ  و كظم  است.  آن  هیجان  يا  آمدن  پدید  از  مانع  زیرا  است،  غضب  حقیقى  ضدّ  حلم  و  نسازد.  مضطرب  و  آشفته  زودى 
د و  را ضعیف  غضب  نیز  مىخشم(  منافع  فع  و  فوائد  به  سپس  و  حلم  شرافت  و  فضیلت  به  اكنون  ما  و  است.  آن  جهت ضدّ  این  از  و  كند 

كنیم، تا كسى كه در پى از میان بردن غضب است با اتّصاف به حلم جلوى خشم خود را بگيّد، و با اتّصاف به كظم  كظم غیظ اشاره مى
اشرف كمالات  )حلم(  امّا  دفع كند.  را  آن  هیجان  آن  غیظ  بدون  علم  بلكه  است،  علم  از  بعد  نمى  نفسانى  روست كه  سود  این  از  و  بخشد، 

فرمود: »اللّهم أغننى بالعلم و زیّنّى بالحلم؛ خداوندا مرا به سبب   شود. پیغمبر اكرم رود حلم نیز با آن ذكر مىهرگاه از ستایش علم سخن مى
مرسليّ است« و حلم را یكى از آننیاز كن و با حلم زینت بخش«. و نیز فرمود: »علم بى »ابتغوا الرفّعة  پنج چیز از روش  ها شمرد. و فرمود: 

؛ مرتبه بلند را نزد خدا بجوئید«، پرسیدند: چیست آن؟ فرمود: »تصل من قطعك، و تعطى من حرمك، و تحلم عمّن جهل علیك؛ هر   عند اللَّه
خود تورا محروم سازد با او نیكى كن، و هر كه به نادانى با تو رفتار كند حلم بورز«.    كه دوستى تورا قطع كند با او پیوند كن، و هر كه از نیكى

رسد كه روزها روزه گيّد و شبها را  و فرمود: »انّ الرّجل المسلم لیدرك بالحلم درجة الصّائم القائم؛ مرد مسلمان به واسطه حلم به مرتبه كسى مى
برد«.   سر  به  عبادت  اللَّه به  »انّ  فرمود:  بندهو  خداوند  البذىّ؛  الفاحش  یبغض  و  الحلیم،  الحيّى  يحبّ  با   و    ی  دارد،  دوست  را  بردبار  حیاى 

تعتدّوا بشيگوى بىفحش و فرمود: »ثلاث من لم تكن فیه واحدة منهنّ فلا  ، و  شرم را دشمن دارد«.  تقوى تحجزه عن معاصى اللَّه ء من عمله: 
ا في  به  یعیش  خلق  و  السّفیه،  به  یكفّ  از آنحلم  یكى  هر كه  است كه  چیز  سه  نمىلنّاس؛  را فایده  او  عملى  هیچ  نداشته باشد،  را  بخشد:  ها 

سران را كوتاه كند، و اخلاقى كه با آن در میان مردم زندگى كند«. و فرمود:  تقوایى كه وى را از گناه بازدارد، و حلمى كه با آن سبكى سبك
دا كند كه اهل فضل كجایند؟ گروهى برخیزند و به سوى بهشت شتاب كنند، ملائكه به ایشان  »چون خلایق در روز قیامت گرد آیند منادى ن

روید؟ گویند: ما اهل فضیلت هستیم. پرسند: فضیلت شما چیست؟ گویند: وقتى به ما ظلمى  برخورند و گویند: چرا به شتاب به سوى بهشت مى
ا  و  عفو كرديم،  بدى كردند  ما  به  چون  و  صبر كرديم،  پاداش  رسید  درآئید كه  بهشت  به  فرشتگان گویند:  نموديم.  حلم  شد  سبكسرى  ما  به  گر 

هرگز با  و  نكرد  عزیز  را  نادانى كسى  به  خدا  هرگز  قطّ؛  بحلم  أذلّ  لا  و  قطّ،  بجهل  اللَّه  »ما أعزّ  فرمود:  نیز  و  است.«  نیك  چه  عمل  حلم    اهل 
مالك و ولدك، و لكنّ الخيّ أن یكثر علمك و یعظم حلمك؛ خوبى    فرمود: »لیس الخيّ أن  كسى را ذلیل نساخت«. و اميّ مؤمنان   یكثر 

فرمود: »انهّ    آن نیست كه مال و اولاد تو بسیار باشد بلكه خيّ آن است كه علم تو بسیار و حلم تو عظیم باشد«. و علىّ بن الحسيّ  
را   او  حلمش  خشم  هنگام  به  مردى كه  غضبه؛  عند  حلمه  یدركه  الرّجل أن  مىلیعجبنى  شگفت  مرا به  صادق  دريابد  و امام  فرمود:    آورد«. 

به   را  خود  ندارى  حلم  اگر  و  فتحلّم؛  حلیما  تكن  لم  اذا  »و  فرمود:  و  است«.  هر كسى كافى  ياورى  و  نصرت  براى  حلم  ناصرا؛  بالحلم  »كفى 
گویند: گفتى و گفتى و خود  به سبكسر آن دو مى آیند و حلم وادار كن«. و نیز فرمود: »وقتى میان دو نفر نزاعى واقع شود دو فرشته فرود مى

ا  به آنچه گفتى سزاوارى و جزاى تو به تو خواهد رسید. و به آن كه حلم ورزد گویند: صبر كردى و حلم ورزیدى اگر آن را به انجام رسانى خد
جواب سفیه را باز گوید آ ن دو فرشته بالا روند«. روزى آن حضرت  تورا خواهد آمرزید«. و حضرت سخن را چنيّ ادامه داد: »و اگر حلیم 

زد تا  ىغلامى را براى كارى فرستاد، غلام دیر كرد، به دنبال او بيّون شد، او را در میان راه خوابیده يافت، بر باليّ او نشست و او را باد م
ت از  شبت  بخوابى،  روز  و  شب  ندارى كه  اختیار  و  حق  قدر  این  فلان!  »اى  فرمود:  او  به  شد.  رضا  بیدار  امام  و  ماست«.  از  روزت  و    و 

)كظم غیظ( مگر آنكه حلیم باشد«. امّا  اگر چه فضیلت و شرافت  -فرمود: »لا یكون الرّجل عابدا حتّى یكون حلیما؛ مرد عابد نخواهد بود 
ر كسى بر آن مداومت نماید تا  رسد زیرا كظم غیظ در واقع تحلّم یعنى خود را به حلم بستن و تظاهر به حلم است، لكن اگآن به مرتبه حلم نمى

يابد تا به فرو خوردن آن نیاز باشد. و از این رو رسول خدا  آید، به نحوى كه غیظ هیجان نمىعادت كند صفت حلم طبیعى براى او پدید مى
   تعلّم به  علم  بالتّحلّم؛  الحلم  و  بالتّعلّم  العلم  »انّما  آموختن-فرمود:  و  حاصل  -فرا گرفتن  تحلّم  به  حلم  و  مىو  حلیم  طبعاَ  و كسى كه  شود«. 

بردبار نباشد ناگزیر باید در فرو بردن خشم به هنگام هیجان آن بكوشد تا صفت حلم براى او پدید آید. و خداى سبحان فرو برندگان خشم  
فرمود: »من كظم    )كاظميّ غیظ( را در كتاب كريم خود ستوده، و اخبار در شرافت آن و بزرگى اجر و ثواب آن متواتر است. رسول خدا

مى بخواهد  اگر  برد كه  فرو  را  خشمى  هر كه  رضا؛  القیامة  یوم  قلبه  اللَّه  ملأ  يمضیه أمضاه،  أن  شاء  لو  و  روز  غیظا  خدا  اعمال كند،  را  تواند آن 
وجه اللَّه تعالى؛ هیچ    كند«. و نیز فرمود: »ما جرع عبد جرعة أعظم اجرا من جرعة غیظ كظمها ابتغاء قیامت دلش را از خشنودى و رضا پر مى

اى نیاشامید كه اجر آن بیشتر باشد از جرعة غیظى كه براى خداى تعالى فرو برده است«. و فرمود: »انّ لجهنّم بابا لا یدخله إلاّ  اى جرعهبنده
شوند«.  باشند از آن داخل مىمن شفى غیظه بمعصیة اللَّه تعالى؛ جهنّم را درى است كه فقط كسانى كه خشم خود را به گناه خدا فرو نشانده 

برد در حالى كه مى تواند آن را به اجرا در آورد خداوند در روز قیامت در برابر خلائق او را بخواند تا هر  و فرمود: »هر كه خشم خویش فرو 
بحلم  یردّها  غیظ  جرعة  جرعتان:  تعالى  اللَّه  إلى  السّبیل  أحبّ  »من  فرمود:  و  برگزیند«.  خواهد  بهشتى كه  یردّها  حور  مصیبة  جرعة  و  بصبر؛  ، 

ی مصیبتى كه با صبرش پائيّ  بردبارى فرویش برد، و جرعه ی خشمى كه باترین راه به سوى خداى تعالى نوشیدن دو جرعه است: جرعهمحبوب
ى محبوبتر از جرعه  افرمود: »و ما تجرّعت جرعة أحبّ إلّى من جرعة غیظ لا أكافى بها صاحبها؛ هیچ جرعه    كشد«. حضرت سیّد الساجدین

فرمود: »من كظم غیظا و هو یقدر على امضائه، حشا اللَّه تعالى قلبه أمنا و    ام«. و امام باقر  خشمى كه طرف را بدان كیفر ندهم ننوشیده
يمان پر كند«. و به یكى  ايمانا یوم القیامة؛ هر كه خشمى را فرو خورد كه بتواند آن را اعمال كند، خداى تعالى روز قیامت دلش را از ايمنى و ا

نفسي حمر النّعم؛ پسرم! چیزى    7ء أقرّ لعيّ أبیك من جرعة غیظ عاقبتها صبر و ما یسرّنى أنّ لي بذلاز فرزندان خود فرمود: »يا بنّى! ما من شي



هاست ی اینشود که به حلم که ریشه و پایهآورد. جذب این همه منافع انگیزه میسازمانی وزین و اثربخش را با خود می
و  حلیم  غيّ  مدیران  سرنوشت  است  خوب  و  شويم.  تبدیل  بالا  عمومی  روابط  با  موفق  مدیر  یک  به  و  شده  مزین 

این در  و  آوريم  روی  حلم  به  غضب  با کنترل  شود که  عبرتی  تا  مطالعه کنیم  هم  را  راهغصبناک  سرفصل  به  های جا 
 اشاره خواهیم داشت:   10جامع السعاداتپیشنهادی  

كن كردن شود، زیرا علاج هر بیمارى ریشهاوّل، زایل ساختن اسباب و عواملى كه باعث هیجان غضب مى
اند از: خود بینى و فخر و كبر و مكر و لجاج و مراء و مزاح هاى غضب عبارتی آن است، و انگیزهمادّه

ها نسبت به مال و جاه دنیاى فانى، و این  جوئى و سرزنش و مخاصمه و شدّت حرصو استهزاء و عیب
هلاك و  پست  اخلاق  آن همه  وجود  با  و  است  باید كننده  ابتدا  پس  نیست.  ممكن  غضب  از  خلاصى  ها 

 ی غضب آسان شود.ها را زایل كرد تا ازالهآن 
 چه را كه در شرع در مذمّت آن وارد شده به ياد آورد. كه زشتى و سرانجام بد غضب و آن دوم، این

 
ام )يا مدارايم( شتران سرخ مو  مانند جرعه خشمى كه به صبر پايان يابد چشم پدرت را روشن نخواهد كرد و شاد نخواهم شد كه در برابر فروتنى

فرمود: »نعم الجرعة الغیظ لمن صبر علیها، فإنّ عظیم الأجر لمن عظیم البلاء، و ما أحبّ اللَّه قوما الاّ ابتلاهم؛    داشته باشم«. و امام صادق  
دا مردمى را كه دوست دارد مبتلاشان  است، و خاى است خشم براى كسى كه بر آن صبر كند، كه پاداش بزرگ در برابر بلاى بزرگ  نیكو جرعه

وَ الكاظِميَن الغَيْظَ وَ سازد«. و نیز فرمود: »ما من عبد كظم غیظا إلاّ زاده اللَّه عزّ و جلّ عزاّ في الدّنیا و الآخرة، و قد قال اللَّه عزّ و جلّ:  مى
بُّ الْمُحْسِنيَن  ُ يُحِ اسِ وَ اللََّّ بنده  ( و 134)آل عمران:    العافيَن عَنِ النَّ غیظه ذلك؛ هیچ  عزّ و    كه خداىاى خشمى فرو نخورد مگر اینأثابه اللَّه مكان 

فرماید: »و آنها كه خشم فرو خورند و از مردم بگذرند، و خدا نیكوكاران را  جلّ عزّت او را در دنیا و آخرت بیفزاید، و خداى عزّ و جلّ مى
مى ادوست  خشمش  خوردن  فرو  را به جاى  او  خدا  و  جعفر  دارد«  بن  موسى  و امام  دهد.«  النّعم،    ین پاداش  اعداء  على  »اصبر  فرمود: 

من عصى اللَّه فیك بأفضل من أن تطیع   اللَّه فیه؛ بر دشمنان نعمتها )یعنى حسودان( صبر كن، كه كسى را كه درباره تو خدا را  فانّك لن تكافى 
 ( 365-363)همان، صص.   توانى بهتر از اطاعت خدا درباره او تلافى كنى«.نافرمانى كرده هرگز نمى

مِنْهُ    8 الْعِلْمِ الْعَدْلُ  غَمْرِ  وَ  الْفَهْمِ  غَوَامِضِ  عَلَى  شُعَبٍ  أرَْبعَِ  الْحلِْمِ   عَلَى  رَوْضَةِ  وَ  الْحكُْمِ  زَهْرةَِ  شَراَئعُِ    وَ  عَرَضَهُ  عَلِمَ  مَنْ  وَ  الْعِلْمِ  جُمَلَ  رَ  فَسه فَهِمَ  فَمَنْ 
یدا. با توجه به این کهوَ عَاشَ بهِِ   یُ فَرّطِْ فِي أمَْرهِِ لَمْ   الحِْكْمَةِ وَ مَنْ حَلُمَ  عدالت در سه نوع توزیعی، مراوده ای و رویه ای است اطلاق     فِي النهاسِ حمَِ

سفاهت، جهل و عجله    ی اعتدال بيّهایی دارد که نقطههر سه نوع عدل را شامل است؛ زیرا خود حلم ویژگی  دهد که این حدیث نشان می
ی وسط است و از  لَمْ یُ فَرّطِْ فِي أمَْرهِِ«. یعنی نقطه  »مَنْ حَلُمَ   فرماید:ذیل هميّ حدیث میاست باعث مالکیت و غالبیت بر غضب است و در  

عدالت سازمانی متکی بر    شود.شود؛ یعنی حلیم عادل است بلکه بدون حلم عدالت در نفس استوار نمیمفهوم میعدالت هم   این جهت با 
ای دارد: »عاش به فی الناس حمیدا«، یعنی  زیست سازمانی حمید و پسندیده  سوی دیگر حلیمبردباری مدیران در ارتباط با همکاران است. از  

توان گفت. چنيّ  ساز هم مینبیل را به معنای مدیر دورنگر و آینده. »من حلم نبُل«،  همکاران سازمانی حمید و نبیل یعنی شریف است  در بيّ 
 است در کنار فهم عمیق علم دقیق.  حلم اساس عدالت

لْمٍ   قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ    عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ الْعُوسِيِّ الْكُوفِيِّ رفََ عَهُ إِلَى أَبِ عَبْدِ اللَّهِ    9 ُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَ لَا أذََله بِحِ .    مَا أعََزه اللَّه  )کلینی، قَطُّ
ج.    الكافي الإسلامیة(،  ص.  2)ط  يحَْ (  112،  بْنُ  دُ  الحَْسَنِ  مُحَمه أبَوُ  قاَلَ  قاَلَ  نَصْرٍ  أَبِ  بْنِ  دِ  مُحَمه بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ  عِیسَى  بْنِ  دِ  مُحَمه بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ  يَى 
مْ   مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْحلِْمُ   الرّضَِا   مْتَ بَابٌ مِنْ أبَْ وَابِ الحِْكْمَةِ إِنه الصه مْتُ إِنه الصه .وَ الْعِلْمُ وَ الصه   تَ یَكْسِبُ الْمَحَبهةَ إِنههُ دَلیِلٌ عَلَى كُلِّ خَيٍّْ

كُونِِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ ( 116)همان، ص.  وْفلَِيِّ عَنِ السه ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَكُنه فِیهِ لَمْ یتَِمه لهَُ   قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   عَلِيُّ بْنُ إبِْ راَهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ الن ه
ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ    (285، ص.  4یَ رُدُّ بهِِ جَهْلَ الْجاَهِلِ. )همان، ج.    عَمَلٌ وَرعٌَ يَحْجُزهُُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ خُلُقٌ یدَُاريِ بِهِ النهاسَ وَ حِلْمٌ  عِده

عَنْ أَحمَْ  زيَِادٍ  اللَّهِ  بْنِ  عَبْدِ  عَنْ أَبِ  الِ  الْجمَه صَفْوَانَ  عَنْ  نَصْرٍ  بْنِ أَبِ  دِ  مُحَمه بْنِ  یَ قُولُ   دَ  فِیهِ    قاَلَ كَانَ أَبِ  یَكُنْ  الْبَ یْتَ إِذَا لَمْ  هَذَا  یَ ؤُمُّ  مَنْ  یُ عْبَأُ  مَا 
. )همان( يَملِْكُ  ثَلَاثُ خِصَالٍ خُلُقٌ يُُاَلِقُ بهِِ مَنْ صَحِبَهُ أوَْ حِلْمٌ  دِ بْنِ    بهِِ مِنْ غَضَبِهِ أوَْ وَرعٌَ يَحْجُزهُُ عَنْ مَحَارمِِ اللَّهِ ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمه عِده

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ   لَ: مَا یُ عْبَأُ مَنْ یَسْلُكُ هَذَا الطهریِقَ إِذَا لَمْ یَكُنْ فِیهِ ثَلَاثُ  قاَ  عِیسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ أَبِ أیَُّوبَ الْخزَهازِ عَنْ مُحَمه
حْبَةِ لِمَنْ صَحِبَهُ. )همان، ص.  خِصَالٍ وَرعٌَ يَحْجُزهُُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ   ( 286يَملِْكُ بهِِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الصُّ
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سوم، اخبار و آثارى را كه در ستایش و پاداش دفع غضب رسیده متذكّر شود و فوائد خشم نكردن را به 
 11نظر آورد. 

آن  حلمچهارم،  یعنى  ضدّغضب  فوائد  آن   كه  ستایش  در  را كه  اخبارى  و  غیظ  فروخوردن  شده و  وارد  -ها 
و بردبارى را بر خود ببندد   نخواهى بر آن بدارد، و حلمملاحظه كند، و خود را خواهى-كه خواهد آمدچنان 

حلم چنيّ كند  مدّتى  اگر  نسازد، كه  ظاهر  را  خود  خشم  و    و  عادت  تدریج  مىبه  نفس گوارا  و بر  شود 
 گردد. كن مىغضب ریشه

این مىپنجم،  سر  او  از  و گفتارى كه  هر كردار  بر  را  فكر  غضب كه  صدور  از  را  خود  و  دارد  مقدم  زند 
 محافظت كند. 

غیظ  تشفّى  صدد  در  و  است  غالب  آنان  بر  غضب  با كسانى كه  معاشرت  و  مصاحبت  از  احتراز  ششم، 
گویند: ما بر فلان امر نامند، و مىباشند، و این را مردى و شجاعت مىخود و پيّوى از خشم خویش مى

كنیم، و مجالست با اهل حلم و كسانى كه خشم و فلان امر صبر نداريم و از هیچ كس چیزى را تحمّل نمى
 خورند و عفو و گذشت دارند. خود را فرو مى

واقع مىهفتم، این خداونكه بداند كه هرچه  ی قدرت چیز مسخّر قبضهد است، و همهشود به قضا و قدر 
سره از اوست. و خدا هرچه براى بنده مقدّر كرده است خيّ و اوست، و هرچه در عالم وجود هست، یك

 صلاح بنده در آن است. 
كه متذكّر باشد كه غضب از بیمارى دل و نقصان عقل است، و باعث آن ضعف و نقص نفس هشتم، آن 

شود و مریض زودتر از سالم از لذا دیوانه زودتر از عاقل خشمگيّ مى  است نه شجاعت و قوّت نفس، و
گردد و صاحب اخلاق بد و رذائل رود و پيّ ناتوان زودتر از جوان و زن زودتر از مرد غضبناك مىجا درمى

 آید. زشت زودتر از شخص با فضیلت به خشم مى
و شدیدتر است از قدرت وى بر این ضعیفى كه به ياد آورد كه تسلّط و قدرت خدا بر او بیشتر  نهم، آن 

تر است از این ضعیف ناتوان. نهایت ضعیفكه بر او غضب كرده، و او در جنب قوّت قاهره خداوند بى
پس باید بترسد و حذر كند از اینكه چون غضب خود را بر او جارى سازد خداوند غضب خود را در دنیا 

 و آخرت بر او جارى كند. 

 
اكرم   11 القیامة  فرمود:  پیغمبر  یوم  عذاب  عنه  تعالى  و  تبارك  الّلَّ  النّاس كفّ  عن  غضبه  دارد  ؛  »من كفّ  باز  مردم  از  را  خود  غضب  هر كه 

مىخداى تعا او باز  از  را  خود  عذاب  قیامت  روز  در  باقر  .  دارد«لى  امام  موسى:  و  به  الّلَّ  فیما ناجى  التّوراة،  في  »مكتوب  أمسك    فرمود: 
در تورات در ضمن مناجات خدا با موسى آمده است كه: خشم خود را از كسى كه تورا بر او  ؛   عنك غضبىغضبك عمّن ملّكتك علیه أكفّ 

ساخته بازگيّم«مسلّط  تو  از  را  خود  خشم  تا  باز گيّ  صادق  .  ام  امام  انبیائه:   و  بعض  إلى  تعالى  الّلَّ  »أوحى  في    فرمود:  اذكرنى  آدم!  بن  يا 
؛ خداى  أمحق، و اذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصارى لك فإنّ انتصارى لك خيّ من انتصارك لنفسك  غضبك أذكرك في غضبى و لا أمحقك فیمن

ها كه نابودشان  تعالى به یكى از پیغمبرانش وحى فرستاد: اى پسر آدم! در حال خشمت مرا ياد كن تا در حال خشمم تو را ياد كنم و با آن
انتقام گرفتن من راضى باش، زیرا انتقام گرفتن من براى تو بهتر است از انتقام گيّى تو براى    نكنم، و هرگاه به تو ستمى رسید به  كنم نابودتمى

پیامبر  خودت«.   خدمت  به  بادیه  اهل  از  مردى  شنیدم كه:  پدرم  »از  فرمود:  نیز  بادیه    و  مردى  من  و گفت:  سخنى  آمد  مرا  هستم  نشيّ 
كه مرد به  كنم كه غضب مكن. و آن اعرابى سه بار خواسته خود را تكرار كرد و همان پاسخ را شنید تا اینجامع ياد ده. فرمود: تو را امر مى

د رسول خدا  مرا جز به خيّ فرمان نداده است«. و فرمود: »مردى نز   خود آمد و گفت: بعد از این چیزى پرسش نخواهم كرد، رسول خدا  
   .»مرا پندى بیاموز تا از آن پند گيّم فرمود: برو خشمگيّ مباش، سپس بازگشت و هميّ جمله را سه بار شنید !   آمد و گفت: يا رسول اللَّه

مى را  او  عیب  خداوند  دارد،  نگه  را  خود  غضب  هر كه  عورته؛  اللَّه  ستر  غضبه  »من كفّ  فرمود:  نیز  نیز  و  دیگرى  اخبار  و  این  پوشاند«.  در 
 ( 356، ص. 1. ، جعلم اخلاق اسلامى )ترجمه جامع السعادات( )نراقی، خصوص رسیده است. 



ر باشد كه ممكن است آن ضعیفى كه مورد خشم اوست روزى قوى شود و در صدد انتقام كه متذكّ دهم، این
 برآید و زبان سرزنش و شماتت بگشاید و به جان و مال و اهل و عرض وى آسیب رساند. 

خواند بیاندیشد. پس اگر آن انگیزه اى كه او را به غیظ و غضب مىی سبب و انگیزهكه دربارهيازدهم، این
ذلّت و خوارى و موصوف شدن به عجز و ناتوانى و كوچكى نفس در نزد مردم است، باید متوجّه بیم از  

ی ذلّت و خوارى نیست و از ضعف و باشد كه بردبارى و فروخوردن خشم و دفع غضب از نفس نشانه
 شود، بلكه از آثار قوّت نفس و شجاعت انسان است. كوچكى نفس ناشى نمى

این بداند كدوازدهم،  آن كه  و حبیب  نكند،  خشم  بنده  دارد كه  دوست  مىه خدا  محبوب  را كه  خواهد چه 
كند، پس اگر بنده دوستدار خداست شدّت دوستى او به خدا باید آتش خشم وى را فرو البتّه اختیار مى

 نشاند.
 كه زشتى صورت و حركات خود هنگام غضب را به نظر آورد، از این راه كه چهره و حركات سیزدهم، این 

 دیگران را در حال غضب ياد آور شود. 
فریضه به  شدن  مزین  برای  مدیران  هزینهفتحصل که  باید  سازمانی خود  رفتار  در  اندک  ی حلم  فوائد  و  سنگيّ  های 

حساب غضب را که در اخبار و اخلاق به آن اشاره شده مورد ملاحظه قرار دهند و از دیگر سو، فوائد اِعمال بی
که خلقی، دوستی و.. که همه معلول حلم و بردباری هستند را در نظر بگيّند و این، خوشهنگفت عفو، مدارا، رفق

ها قرار گيّد تا به تدریج اند مد نظر آن ی خود مزیّن به حلم بودههای متبوعهدر مدیریت سازمان   ی معصوميّ  همه
خوی سازمانی  تدابيّ  بهبود  در  را  آن  مثبت  اثرات  و  وادارند  حلم  به  را  اثر  خود  در  الله  شاء  ان  تا  مشاهده کنند  ش 

 12مداومت در این برنامه به حلم آراسته شوند. 
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